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مشهد آمده است. برای 
خانــم اســماعیل زاده، 
آمــدن بــه ایــن شــهر و 
دیــار، هرچنــد مــاه یــک 
بار و به بهانه دیدن پســر، 
عــروس و نــوه اش صــورت 
کن مشــهد  می گیــرد کــه ســا
هســتند. صحبــت از جنــگ 
ــر  ــد، مــرگ ب ــان می آی ــه می کــه ب
اســرائیل را از عمــق جــان بــر زبان 
می  آورد و می گوید: خدا مرگ ترامپ و 
همدست هایش را برساند تا از دستشان 
راحــت شــویم. از همان تیــر و ترکش هایی 
کــه حوالــه مــردم بی گنــاه می کننــد، بــه قلــب و 

جســم خودشــان بنشــیند ان شــاءا...  .
بــا گویــش شــیرین گیلکــی و اندوهــی کــه علاجــی بــرای 
آن پیــدا نکــرده اســت، ادامــه می دهــد: خــدا آقــای شــهیدمان 
را رحمــت کنــد. چــه کار می توانــم بکنــم جــز رضــا بــه قضــای الهی. 
می گویــد پایــش بــه حــرم آقــا کــه برســد، پیــروزی را بــرای ایــران و 
ســلامتی و امــان از جنــگ را بــرای همــه طلــب می کنــد، همچنیــن 
خوشــبختی را بــرای جوان هــا که چشــم و چــراغ مملکت هســتند.

قا صدایم کرد○●� آ
«همــه اش چنــد ســاعت طــول کشــید؛ از وقتــی تصمیــم گرفتیم تا 
جورشــدن بلیت مشــهد، جمع کردن وســایل و رســاندن خودمان 
بــه ایســتگاه قطــار.» توفیــق یک بــاره حضــور در مشــهد، بــرای 
خانــم عباســی، بــه رؤیایــی دور می مانســت کــه بــا رســیدن بــه 
مشــهد و پیاده شــدن از قطــار بــه واقعیــت تبدیــل شــده اســت. او 
کن تهــران اســت و آن چنــان فرورفتــه در اخبــار جنــگ کــه در  ســا
ایــن اوضــاع، بــه هــر چیــزی فکــر می کــرد جــز ســفر، مشــهد و زیــارت 
امــام رئــوف)ع(. قــدم زدن در صحــن و ســرای آقــا، شــوق را در چهره 

مصمــم و غــم زده اش نشــانده اســت.
ــود  ــم ب ــر کوچک ــرار پس ــهد، اص ــه مش ــا ب ــدن م ــه آم ــد: بهان می گوی
برای زیارت که ده دوازده ســاله اســت. قبلا که کاروان می آوردیم 
مشــهد، توفیــق زیــارت بــرای خودمان هــم بیشــتر بود امــا الان که 
چندوقتــی اســت ایــن کار را کنــار گذاشــته ایم، توفیــق خودمــان 
هــم کــم شــده و رســیده اســت بــه زیارت هــای ســالی یک بــار. ایــن 
بــار امــا نمی دانــم یکهــو چطــور جــور شــد. آقــا طلبیــده و صدایمــان 
کــرده اســت انــگار. فهرســت آرزوهایــش را از حفــظ اســت و تنهــا 
مــرور آن هــا، بغــض را بــه صــدای خســته اش می نشــاند: مــا هنــوز 
عــزادار رهبــر شــهیدمان هســتیم و داغشــان برایمــان ســنگین 
ــاه خــودش حفــظ  ــد را در پن ــر جدی اســت. دعــا می کنــم خــدا رهب
کنــد، اســرائیل از صفحــه روزگار محــو شــود، ظهــور امام زمان)عــج( 

محقــق شــود و دنیــا بــه آرامــش برســد.

پیروزی‌ایران،‌نخستین‌آرزوی‌زائرانی‌است‌که‌پا‌به‌مشهد‌می‌گذارند

دعای مشترک مسافران قطار
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پس از آوارگی○●�
موهــای ســپیدش از زیــر شــال ســبزرنگی کــه بــه ســر کــرده، 

بیــرون زده اســت. بانویــی که ششــمین دهه از عمرش را ســپری 
می کنــد، خــود را «اعظمــی» معرفــی می کنــد. اهــل تهــران اســت، 
حوالــی پاســداران. پــس از آنکــه زندگــی  و چندتکــه وســایلی را 
کــه داشــت در بمبــاران دشــمن صهیونــی از دســت داد بــا دل 
شکســته و دســت و پایــی کــه نــای چندانــی نــدارد، راهــی مشــهد 
شــد. روی یکــی از صندلی هــای ســالن انتظــار ایســتگاه راه آهــن 

نشســته اســت تــا خســتگی در کنــد.
هنــگام آمــدن به مشــهد، نه کســی را داشــت که بدرقــه اش کند و 
نــه در مقصد، کســی منتظر آمدنش بوده اســت. از فوت والدین 
و خواهــر و برادرهایــش مدت هــا می گــذرد و از آن هایــی هــم 
کــه مانده انــد و یــا تــرک  وطــن کرده انــد، ســال ها بی خبــر اســت. 
می گویــد در شــهر امــام مهربانی هــا هم کســی را نمی شناســد، جز 
خــود آقا امام رضا)ع( را؛ « به ایشــان پناه آورده ام. بلکه خودشــان 
دســتم را بگیرنــد و مــن را از ایــن آوارگــی نجــات بدهنــد.» پیــرزن 
ک می کنــد  اشــک های ناخواســته اش را از روی گونه هــا پــا
و مناجاتــش را از همین جــا و پیــش از رســیدن بــه حــرم امــام 
ــد؛ « ترامــپ و متحدانــش مثــل امــارات  هشــتم)ع( شــروع می کن
و عربســتان، از نســل یزیدی هــا و مأمون هــا هســتند؛ کثیــف 
ــا  ــور آق ــد و ظه ــان برگردان ــه خودش ــان را ب ــدا شرش ــرم. خ و بی ش

امام زمان)عــج( را برســاند.»

کریمه اهل بیت)س(○●� از دیار 
پله هــای قطار را پایین آمده و به ســمت ســالن انتظار در حرکت 
ک پارچه ای کوچک، در دســت. آقــای عادلی  اســت، بــا چند ســا
ــد روز  ــت)س(. چن ــه اهل بی ــا کریم ــوار ب ــت و هم ج ــم اس کن ق ــا س
پیــش، خانــواده را بــه مشــهد آورده و در خانــه ای کرایــه ای 
کنــون  نزدیــک حــرم مطهــر امــام رضــا)ع( جــای داده اســت و ا
کــه از رســیدگی بــه امــورات مــادر ســالخورده اش در قــم، آســوده 
شــده بــه مشــهد آمــده اســت تــا بــه خانــواده خــود ملحــق شــود. از 
آرامــش دل چســب مشــهد می گویــد و حــال و هــوای مطبوعــی 
کــه نظیــر قــم اســت و نمی گــذارد اینجــا حــس غربــت داشــته 
باشــد؛ «مشــهد کــه می آیــم انــگار از عمــرم حســاب نمی شــود. 
گــذر زمــان را حــس نمی کنــم. خانــه ای کــه کرایــه کرده ایــم 
نزدیــک حرم آقاســت و پیاده می شــود به زیــارت رفت. تک تک 
قدم هایــی کــه بــه ســمت حــرم برمــی دارم، برایــم لذت بخــش 

اســت و تکــراری هــم نمی شــود.»
او گریزی به شب های پرشور و حماسی قم می زند و می گوید: 
درست مثل مشهد است و شور و شعور و عشق مردم به وطن و 
ولایت را در اجتماع هایشان می  توان واضح دید. مشهد باشم یا 
قم و حرم هر کدام از این برادر و خواهر بزرگوار بروم، فرقی ندارد. 
دعا می کنم برای همه. خیر و خوبی را طلب می کنم و از خدا 
می خواهم این جنگ به نفع ایران اسلامی عزیز به پایان برسد.

فرزانـه شـهامت| قطـار سـوت می کِشـد و بـه مسـافرانی 

کـه رسـیدن بـه مقصـد را چشـم می کشـیدند، مـژده  می دهد. 
درهـای خروجـی قطار کـه باز می شـود، هر کدام بـا چمدانی در 
دسـت یـا کولـه ای بـر پشـت، پله هـا را پاییـن می  آینـد و پـا در دیار 
امـن امـام رئـوف)ع( می گذارنـد. بی تابـی را در حرف هایشـان 
می شـود حـس کـرد؛ در آرزوهایی که بـا بغض بر زبـان می آورند 
و در غم های لنگرانداخته بر قلب هایشـان برای رهبر شهیدی 
کـه هیاهـوی جنـگ، فرصـت عـزاداری در فراقـش را هـم دریـغ 

کرده است.
قا  چنـد جملـه ای می گوینـد و می گذرنـد، بلکه زودتر بـه پابوس آ
برسـند و درددل هایشـان را بـا ایشـان درمیـان بگذارنـد. خـود 
و گرفتاری هـای شخصی شـان را فرامـوش کرده انـد انـگار و 

پیروزی و سربلندی ایران مظلوم و مقتدر، دعای نخست 
و مشـترک همه شـان است.

راه تجربه

دنیای بدون اسرائیل○●�
«دشــمن بــه حوالــی خانــه مــا در تهرانســر چند بــار حملــه هوایــی کــرده 
بــود. وقتــی کــه در قطــار بودیــم و عــازم مشــهد، اطرافیــان خبــر دادنــد 
ــه قــرار گرفتــه اســت.» این هــا را آقــای  ــاز همــان محــدوده، مــورد حمل ب
ایــزدی تعریــف می کنــد کــه جنــگ را نــه از قــاب تلویزیــون، بلکــه بــا 
پوســت و گوشــت، تجربــه کــرده اســت. او یکــی از مســافران قطــاری 
اســت کــه در خــط 9 ایســتگاه راه آهــن توقــف کــرده اســت و مســافرانش 

در حــال خــروج هســتند.
چمدان هایــش را روی زمیــن می گــذارد تــا بــا فــراغ بــال بیشــتر، از 
شــب هایی برایمــان بگویــد کــه بــه تجمــع و راهپیمایــی در خیابان هــا 
بــه صبــح رســید و دعاهایــی کــه بــا آمــدن بــه مشــهد، امیــد اجابتشــان را 
بیــش از پیــش، انتظــار می کِشــد؛ « مــن و خانــواده ام، چهار پنــج روزی 
ــت.»  ــیار اس ــرت بس ــا حض ــن ب ــرای گفت ــرف ب ــم. ح ــا می مانی ــان آق مهم
چند لحظــه ای مکــث می کنــد. خــدا بهتــر می دانــد کــه از حمــلات 
دشــمن و آنچــه بــر ســر برخــی همشــهریان بی گناهــش آمــده اســت، 
ــا لحنــی  چــه صحنه هایــی دارد در ذهنــش مــرور می شــود. شــمرده و ب
ع بــه درگاه خداونــد در آن عیــان اســت، رشــته کلام را در دســت  کــه تضــر
می گیــرد و شمرده شــمرده ادامــه می دهــد: در حــرم آقــا، اول از همــه، 
ظهــور امام زمان)عــج( را می خواهــم. دعــا می کنــم اســرائیل و حامیانــش 
کــه در رأس آن دولــت آمریکا ســت، ریشــه کن شــوند. وقتــش رســیده کــه 
دنیــا پــر از آســایش و امــن و امــان شــود، نه فقــط بــرای ایــران، بلکــه بــرای 

ــش. ــرائیل و متحدان ــدون اس ــی ب ــا؛ دنیای کل دنی

دعاهایی از عمق جان○●�
چارقدش را زیر گلو ســنجاق کرده، بانوی ســالخورده ای که از رشــت به 




